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مصائبی که »جهانی‌سازی« بر جهان تحمیل کرد

نمی‌پذیـــرد. تنوع فرهنگـــی را هم به عنـــوان ابزاری 
بـــرای کنتـــرل و محـــدود کـــردن قـــدرت جوامـــع و 

فرهنگ‌ها به شـــمار مـــی‌آورد.
»تـــوده‌ای کـــردن« و »همسان‌ســـازی« یکـــی دیگر از 
مؤلفه‌های جهانی‌ســـازی اســـت، بدیـــن صورت که 
مفاهیمی از جملـــه زیبایی، اخلاق، حقوق بشـــر و 
مفاهیمی چون توســـعه، ســـبک زندگی و... مبتنی 
بـــر فرهنـــگ امریکایی تعریـــف می‌شـــود و از طریق 
رســـانه‌ها، هنر، قوانیـــن، سیاســـت‌ها و نظریه‌های 
علمی به ســـمت تـــوده‌ای کـــردن و یکســـان کردن 
جوامـــع حرکت می‌کنـــد. به عنوان مثـــال »مکتب 
نوســـازی« دلالـــت بر تخریـــب همه چیز و ســـاخت 
دوبـــاره دارد کـــه مهم‌ترین تئوری در الگوی توســـعه 

امروزین اســـت.
 

شکست پروژه جهانی‌سازی
تغییرات اساســـی در جهان از جملـــه قدرت یافتن 
چین، افـــول قـــدرت امریـــکا در معناســـازی، ایجاد 
انقـــاب اســـامی، تغییـــرات خاورمیانـــه، احیـــای 
قـــدرت روســـیه و ترکیه، شکســـت سیاســـت‌های 
منطقـــه‌ای امریـــکا، حرکـــت کشـــورهای اروپایی به 
سمت کشـــورهای شـــرقی، آشـــوب‌های اجتماعی، 
شـــکل‌گیری مفاهیمـــی چـــون عدالت‌خواهـــی در 
جهان امروز، شکســـت پروژه دولـــت- ملت)دولت 
مرکـــزی(، اهمیت یافتن برخی شـــهرها نســـبت به 
کشـــورها، اهمیت یافتن معنویت و دیـــن و... نظم 
جهانـــی را از یـــک دهـــه پیش بشـــدت تحـــت تأثیر 
قـــرار داده و جهان درگیر نوعی بی‌نظمی اســـت. در 
این بی‌نظمـــی، هر کشـــور و فرهنگی یا بـــه تنهایی 
یا از طریـــق تعامـــات میان‌فرهنگی – سیاســـی به 
دنبـــال غلبـــه روایـــت خـــود از آینده جهان اســـت. 
چیـــزی کـــه در این میـــان مهم اســـت »شکســـت 

پروژه جهانی‌ســـازی« و مؤلفه‌های مرکزی آن اســـت 
و مفاهیـــم آن بـــرای ســـاخت روایت آینـــده جهان 
کارایی خود را از دست داده‌اند. بسیاری از متفکران 
بر این باورند که آینده جهان از آنِ کشـــور و فرهنگی 
اســـت که بتواند مبتنی بر فرهنگ و جغرافیای خود 

)تاریـــخ(، روایـــت آینده خود را بســـازد.
 

نظم جدید با سرکشی از کلیشه‌های کهنه
در نظـــم نویـــن جهانـــی، مـــردم و فرهنگ‌ها نقش 
محوری دارند. هر فرهنگ و ملتـــی باید روایت خود 
را مبتنی بـــر ظرفیت‌هایش ارائه کنـــد. نظم جدید، 
تکثر فرهنگی را به رســـمیت می‌شناسد و مدنیت و 
شـــهریت را از پایین به بالا شـــکل می‌دهد. در نظم 
جدید، مرکز و پیرامونی وجود نخواهد داشـــت. هر 
محله، روســـتا، شـــهر، اســـتان و منطقه بـــه عنوان 
مرکزی اســـت که در امر پیشـــرفت و آبادانی الگوی 
خاص خود را دارد. ملت - شـــهر همـــان مؤلفه‌های 
اساســـی و الزامات حرکت به سمت تمدن‌سازی در 

نظم جدید اســـت.
در نظم جدیـــد، مفاهیم اجتماعی از قبیل عدالت، 
امنیـــت، آزادی، تعـــاون، مشـــارکت، اخـــاق و... 
بازتعریـــف و مبتنی بر واقعیت اجتماعی بســـط پیدا 
می‌کننـــد. نظم جدیـــد، نیازمند مفاهیـــم، رویه‌ها، 
رویکردها و نیروی انســـانی جدید اســـت که خلاف 
کلیشه‌های گذشـــته عمل کند. نظم آینده، در واقع 
»بازگشت به خود« اســـت و از فرهنگ‌ها، تاریخ‌ها و 
مـــردم الگو می‌گیرد و اصالـــت می‌یابد. نظم جدید، 
مبتنی بـــر زبان مـــردم اســـت و مردم ســـاختارها و 
فرم‌ها را ایجاد خواهند کـــرد و بیانیه گام دوم، روش 
مواجهـــه با تغییرات جهانی اســـت. بیانیه گام دوم، 
نقشـــه راهبردی برای حرکت به ســـمت نظم جدید 
و نقش‌آفرینی ایران اســـامی در تمدن‌سازی است.

رؤیـــــاهای بـــی‌تعبیـــــر
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مبتنـــی بر چهارچوب نظـــری مذکور، برنامه‎هـــای فرهنگی دولـــت چهاردهم باید 
بـــه دنبال روایتی باشـــد که دارای ویژگی‌هـــای مفهومی و مصداقی ذیل باشـــند:

1. نفـــی تمرکزگرایی 2. اصالت‌بخشـــی به تاریخ و جغرافیای هـــر بوم و منطقه 3. 
به رســـمیت شـــناختن تفاوت‎های فرهنگی، قومی و مذهبی به منظور همگرایی 
و وحـــدت بـــرای تمدن‌ســـازی. 4. قیـــام علیـــه کلیشـــه‌های کهنـــه و متصلب در 
مســـیر تحول‌خواهـــی، جامعه‌ســـازی و تمدن‌ســـازی 5. اصالـــت دادن بـــه مردم 
در ســـاخت مدنیت و شهریت‌شـــان. 6. حکمروایی جوانـــان متخصص و متعهد 
که بـــر ظرفیت‌های مـــادی و معنوی خود تکیـــه دارند. 7. ســـاخت »روایت ایران 
آینده« بر اســـاس گفت‌وگـــو و تعامل همگـــرا 8. ترویج خودباوری، سختکوشـــی 
و امیدآفرینـــی برای ایران اســـامی 9. میـــدان دادن به افرادی که موتور پیشـــران 

ایران اســـامی برای تحقق تمدن ایران اســـامی هســـتند.

ساخت روایت ایران آینده

ـــرش بـ

روایت امریکایی از نظم جهانی
مفهـــوم »جهانی‌ســـازی« دارای مؤلفه‌های معنایی 
مختلفی اســـت که بر رویکردهای توســـعه و سبک 
زندگـــی کشـــورها تأثیرگـــذار اســـت. تمرکزگرایی، 

خودمحـــوری،  مصرف‌گرایـــی،  ســـرمایه‌داری، 
لذت‌گرایی، آینده‌محوری، همسان‌ســـازی، حذف 
تاریـــخ و جغرافیـــا و حذف تکثر فرهنگـــی از جمله 
ایـــن رویکردهاســـت.مقصود از »تمرکزگرایـــی« در 

فرآیند جهانی‌ســـازی، انباشت ســـرمایه و امکانات 
در مرکـــز دولت‌ها و قدرت‌هاســـت؛ بـــه گونه‌ای که 
نوعـــی انحصار‌گرایی و قطبی‌ســـازی میان جوامع، 
کشـــورها و مردم ایجاد می‌کند. در الگوی تمرکزگرا، 

قطبی‌ســـازی )فرادست/ فرودســـت، متن/ حاشیه 
و...( در ســـطوح مختلف تولید و بازتولید می‌شـــود. 
به عنـــوان مثـــال، تمرکزگرایی در نظـــام جهانی به 
گونه‌ای اســـت کـــه امریکا متـــن قلمداد می‌شـــود و 
سایر کشـــورها اقمار و حاشـــیه آن تعریف می‌شوند 
و در ســـطحی پایین‌تر، بازتولید الگـــوی تمرکزگرا در 
توســـعه شـــهری جامعه ایـــران به گونه‌ای اســـت که 
شـــهر تهران به مثابه متن قدرت، سرمایه و اندیشه 
ایرانی تلقی می‌شود و ســـایر شهرها به مثابه حاشیه 
و پیرامـــون آن تعریـــف می‌شـــوند. همیـــن الگو در 
شهری مانند مشهد و در بافت پیرامونی حرم مطهر 
رضوی به عنوان نقطه تمرکز توســـعه در دهه هفتاد 
تحقق یافته کـــه نوعی انقطاع محتوایـــی و کالبدی 

میان متن و حاشـــیه ایجاد کرده اســـت.
الگـــوی تمرکزگـــرا، به‌رغـــم ادعـــای آرمانگرایـــی و 
اســـتعلایی بـــودن، مبتنی بـــر راهبردهـــای قدرت/ 
ســـلطه یـــا قـــدرت/ هژمونـــی بـــر حـــوزه عمومی و 
خصوصی جامعه اســـت. در این الگو، کارگزاران خود 
را دانای کل می‌دانند و سیاســـت‌هایی را برای تحکم 
بر مردم وضع می‌کنند. در این الگو، سیاســـت‌های 
توســـعه از بالا به پایین و بدون در نظرگرفتن نیازها، 
خواســـته‌ها، انتظـــارات جوامع و فرهنگ‌هاســـت. 
همچنیـــن در الگـــوی تمرکزگـــرا، غلبه سیاســـت و 
ایدئولـــوژی بـــر فرهنـــگ، اقتصـــاد و ســـبک زندگی 

ملموس اســـت.
 

نظم فروپاشیده
مؤلفه‌هـــای  از  دیگـــر  یکـــی  شـــدن«  »مصرفـــی 
جهانی‌ســـازی اســـت. مقصـــود از مصرفی‌شـــدن، 
اصالـــت لـــذت، دیده‌شـــدن و خودمحـــوری و... 
اســـت. تشـــدید انگیـــزه مصرف‌کـــردن بـــه جـــای 
تولید‌محوری اســـت و فردمحوری جایگزین خانواده 
و جماعت‌محوری می‌شـــود. در این ساختار، میل و 

لـــذت هـــم جـــای نیـــاز و معنـــا را می‌گیرد.
مؤلفه‌هـــای  ز  ا دیگـــر  یکـــی  »آینده‌محـــوری« 
جهانی‌ســـازی اســـت. چـــون امریـــکا، بـــه ادعـــای 
اندیشـــمندان، تاریـــخ نـــدارد برای ســـاخت تمدن 
امریکایـــی و ایجاد وحـــدت روایت، باید به ســـمت 
روایـــت آینـــده مبتنی بـــر تخیـــل حرکت کنـــد. به 
همیـــن دلیل عنصر زمـــان به مثابه تاریـــخ، و مکان 
به مثابـــه جغرافیا، در مفهـــوم جهانی‌ســـازی نابود 
می‌شـــود. چـــون امریکا، خـــودش تاریخ نـــدارد، به 
دنبال زدودن تاریخ و جغرافیای هر فرهنگ و کشـــور 
صاحب تمدنی اســـت و این امر در شرق و خاورمیانه 

کاملاً مشـــهود اســـت.
یکی دیگر از مؤلفه‌های جهانی‌ســـازی »حذف تکثر 
فرهنگـــی« اســـت، اگـــر چه »تنـــوع فرهنگـــی« را به 
رسمیت می‌شمارد اما »تکثر فرهنگی« را که دیالوگ 
و گفت‌وگـــوی میـــان فرهنگ‌هـــا و تمدن‌هاســـت، 

 ســـید مجیـــد امامی- صابر اکبـــری خضری/ بعـــد از جنـــگ جهانـــی اول و دوم، جهانی مبتنی بـــر »نظم امریکایـــی« ایجاد شـــد که بر اصالت لیبرالیســـم 
)ســـرمایه‌داری و فردگرایی( بنا شـــده بود. نظم امریکایی برای رقابت با نظم کشـــورهای کمونیســـتی )شـــوروی، چین، کوبا و کشـــورهای اروپای شـــرقی( 
نیازمند ســـاخت مفاهیم نظری بود. از این رو، مفهوم »جهانی‌ســـازی« )globalization( برای انتقال مفهوم »روایت امریکا از نظم جهانی« شـــکل گرفت 
و از طریق رســـانه‌ها، سیاســـت‌ها، قوانین، برنامه‌های توســـعه و نظریه‌های علمی به ســـایر کشـــورها منتقل شـــد و در حوزه‌های علمـــی و عملی از جمله 
رویکردهای توســـعه، نظریه‌های اقتصاد، جامعه‌شناســـی، ســـبک زندگی و... جای باز کرد. شـــکل‌گیری مفاهیم و پدیده‌هایی از جمله امریکایی‌ســـازی، 

مک‌دونالیزیشـــن، دهکده جهانی، تـــوده‌ای کردن فرهنگ، هالیـــوود و... نمونه‌هایی از این اقدام‌هاســـت.

مطالعات راهبردی


